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  اخلاق و اخلاق حاكمان از ديدگاه افلاطون ةفلسف

  ***رنجيحكيمه دست/ **سيدمحمدميرداماديدكتر/*مهدي محققدكتر

  
اخـلاق قـدمتي بـه ديرينگـي      ةتاريخ فلسف: چكيده

 ةهـاي فلاسـف  انديشة بشـريت دارد و تـأثير انديشـه   
بزرگي چون افلاطون بر انديشة بشري مورداتفاق و 

  .هل فلسفه استاذعان جمهور ا
بـر ارتبـاط    ،فاضـله  ةافلاطون براي تحقق مدين      

بـا توجـه بـه     ،كنـد و متقابل فرد و جامعه تأكيد مي
اينكه حكيمِ حاكم يا فليسوفشاه را ركن اصلي مدينه 

. اي داردداند، بـه اخـلاق حاكمـان توجـه ويـژه     مي
بنابراين، در اين مقاله به فلسـفه اخـلاق افلاطـون و    

  .پردازيممان از ديدگاه او مياخلاق حاك
  

اخلاق، افلاطـون، مدينـة فاضـله،     ةفلسف: كليدواژه
  .اخلاق حاكمان

  

  مقدمه

تاريخ فلسفه و فلسفة اخلاق به قدمت   پيشينة
به عنوان  ،انسان. روزگاران دراز انديشيدن انسان است

ورزي را  از همان زمان كه انديشه ،موجود انديشمند

هاي جهان هستي با تأمل  ديدهآغاز كرد به مسائل و پ
 هاي جهان او درصدد فهم پديده. و تعمق نگريست

بدين منظور كه با فهم و درك بهتر آنها  ؛هستي بود 
هاي پيرامون خود دست  تر از پديده به شناختي عميق

يابد و همين امر به آشتي و هماهنگي بيشتر ميان او و 
برتر به عنوان موجود  ،همين انسان. جهان بينجامد

اين توانايي را  ،جهان هستي يا اشرف مخلوقات
به درون خود نيز  ،علاوه بر عالم پيرامون ،داشت كه
هاي فراتر از  او تنها درصدد شناخت پديده. نظر كند

بايد خود تر دريافت كه  خود نبود بلكه با انديشة عميق
بر كسي پوشيده نيست كه دنياي . را نيز بهتر بشناسد

تر از جهان هستي نيست  تنها دنيايي ساده دروني انسان نه
  تاريخ در طول است؛ بنابراين، نيز تر از آن پيچيده ،گاه ،كه
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ها در تاريخ  بشريت، بخشي از كوشش و همت انسان
فرهنگ و تمدن و انديشه صرف شناخت ابعاد وجودي 

 ان محور و مدار جهان هستي است؛انس. انسان شده است
بنابراين، شناخت وجوه گوناگون شخصيت و مسائل 

  . يابد روحي و رواني او اهميتي ويژه مي
هاي مختلف مسائل بشري، اخلاق  از ميان جنبه    

اند  جايگاهي ويژه و درخور داشته ،همواره ،و اخلاقيات
در  ،انسان را ترين دغدغة ن بزرگتا جايي كه شايد بتوا

رو  آن  از. بشري مسئلة اخلاق دانست ةطول تاريخ انديش
كه نوع نگاه اخلاقي تكليف انسان را با جهان هستي 

ها با جهان،  انسان كند و نوع رفتار و سلوك روشن مي
ترين اركان زندگي  ، به عنوان مهمخدا و خويشتن
. هاي اخلاقي آنان وابسته است گيري بشريت، به موضع
هاست كه همة  در جهان انديشه قرن جايگاه رفيع اخلاق

هاي فكري و فلسفي انديشمندان را به خود  فعاليت
يونان، همچون  ةاز روزگار فلاسف. اختصاص داده است

، تا امروز كه عصر افلاطون و ارسطو، و حتي پيش از آنها
هاي  پرسشمدرنيته است، يافتن پاسخ براي مدرنيته و پسا

ي و بدي و مصاديق اخلاقي انسان و فهم و درك خوب
ذهن  رفتار شايستة مقام آدمي است، ةكنند آنها كه تبيين

در طول . است سرگرم خود كردهانديشمندان را 
مكاتب اخلاقي متعددي چون رفتارگرايي،  ،ها قرن

ه وجود آمده كه هر كدام گرايي ب گرايي، عيني عاطفه
سير انديشة بشري براي تحليل و فهم مسائل  نشانگر

  .ستآنهايافتن پاسخ براي  اخلاقي و
  

  اخلاق از نگاه افلاطون ةفلسف

بزرگ، افلاطون، به  ةاز ميان انديشمندان و فلاسف  
 ةپيروي از استاد بزرگش سقراط، از پيشگامان فلسف

اش،  اخلاقي او در خلال آثار. شود اخلاق محسوب مي
به تبيين آراء و  ، در قالب محاوره، جمهورويژه به

- قي خود پرداخت و با توجه به ديدگاههاي اخلا انديشه

شناسي طرح اخلاقي نويني را در  هاي معرفتي و انسان
. پسند آن روز درافكندتقابل با طرح رايج وجامعه

بر  ،به لحاظ فردي ،اخلاق خود را ةافلاطون هدف فلسف
از حيث  ،مندانه قرار داد و فضيلت و رفتار فضيلت

اجتماعي   ندانةتحقق زندگي سعادتم در پي ،اجتماعي
افلاطون اجتماع   به عبارتي،. بودانسان در مدينة فاضله 

اما  ؛دانست بروز اهداف اخلاقي انسان مي  آرماني را پهنة
گردد كه  در مسير درست رهنمون مي آنگاههمين اجتماع 
مند متكي باشد و  هايي اخلاقي و فضيلت بر درون انسان

انسان تحقق مندانه وقتي در  اخلاق و ملكات فضيلت
هاي اخلاقي، به  يابد كه انواع رفتارها و ويژگي مي

درستي، تعريف شوند و در اثر تكرار و تمرين و 
بنابراين، شناخت . ها ملكه شوندممارست در درون انسان

اي  ها و خصايل اخلاقي افراد اجتماع اهميت ويژه ويژگي
بررسي اخلاق طبقات مختلف   به اين ترتيب،. ندارد

  .يابد ي، به ويژه حاكمان، ضرورت مياجتماع
داند كه گاه تجويز  گويي را چون دارويي مي دروغ      

 ؛آن از سوي پزشك براي سلامتي جامعه مفيد است
  .كند بنابراين، جواز دروغ گويي را براي زمامدار صادر مي

پس اگر دروغ گفتن براي كسي مجاز باشد فقط «

صلاح براي زمامداران شهر است كه هر وقت 

شهر ايجاب كند، خواه دشمن، خواه اهل شهر را 

  )152 :1368، ، كتاب سومافلاطون(».فريب دهند
در بحث لزوم  ،در كتاب پنجم ،همچنين ،او      

رويه و اصلاح نژاد، جواز جلوگيري از توليد نسل بي
 .كند توسل به دروغ و نيرنگ را براي حاكم مطرح مي

  )287 :، كتاب پنجمهمو(
عمق بحث ارتباط ميان اخلاق و سياست از ديدگاه       

تحقق نيافتن  شود كه با احتمال افلاطون آنگاه مطرح مي
بحث در اين است كه . شويم مدينة فاضله روبه رو مي

نه؟  آيا فرد مهذب در سياست شركت خواهد كرد يا
اما  ؛افلاطون معتقد است كه قطعاً شركت خواهد كرد
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اما حتي اگر . متجانس باشددر شهري كه با اخلاق او 
تحقق پيدا نكند بر انسان مهذب  ،اساساً ،چنين شهري

واجب است كه صورت شهر آرماني را در عالم بالا 
  .مشاهده كند و آن را سرمشق رفتار خود قرار دهد

كنم چنين شهري در هيچ نقطه  گمان نمي«
شايد نمونة آن در . جهان وجود داشته باشد

هر كس بخواهد بتواند  وجود باشد تامآسمان 
آن را مشاهده كند و در استقرار حكايت نفس 

  )548 :، كتاب نهموهم(».خود از آن سرمشق گيرد
پيش از آنكه خود را  جمهور ةافلاطون در رسال

مانند  ،مصلح مدينه بخواند بر آن بوده است كه
نه به ـ عدالت   باشد و دربابعالم اخلاق  ،سقراط

 ـ ه با سمت معلم اخلاقعنوان مجدد سياسي، بلك
كه تنها فيلسوف اينپيش از اثبات او، . اظهارنظر كند

نشان داده است  ،دكنتواند قوانين صحيح را برقرار  مي
 ؛بخت شود بايد دادگر باشدكه انسان براي اينكه نيك

پس بايد گفت كه . يعني به قوانين حرمت نهد
- افلاطون پيش از آنكه اهل سياست باشد از صاحب

اخلاق افلاطوني . رفت ان علم اخلاق به شمار مينظر
دفاع از عدالت در مقابل تجاوزطلبي : رداددو جنبه 

  )189: 1374بريه، ( .تزكية نفس ؛سياسي
ذكر است كه نوع پردازش و نگاه افلاطون  درخور      

نسبت به ويژگي اخلاقي  جمهورهاي مختلف  در كتاب
هر يك از  او ابتدا. دست و ثابت نيست حاكمان يك

يعني . كند تر از فرد مطرح مي صفات را در سطحي وسيع
پردازد و آنان را به  هاي كلي شهر مي نخست به ويژگي

در . دهد انسان به عنوان شخصيتي اجتماعي سرايت مي
پردازد و با انطباق  به بررسي نفس انساني مي ،جاي ديگر

هاي اخلاقي به سلسله مراتب نفس انساني،  ويژگي
اخلاقي را به عنوان صفاتي دروني مطرح  خصايص

سنگ حكمت و داري را، هم در جايي خويشتن. كند مي
 ،و در جاي ديگر) كتاب چهارم(شمارد  شجاعت مي

گاه به . داند داري را زير مجموعة حكمت مي خويشتن

هاي  طور موردي و فردي، مثلاً در كتاب سوم، ويژگي
ه فرمانروا و كند و برخي صفات را ب فردي را مطرح مي

به سربازان و گاهي هم به زمامدار و هم به اهل شهر 
مثلاً در كتاب چهارم، آن   در جاي ديگر، .دهد نسبت مي

و، علاوه . داند صفت را مختص سربازان يا زمامداران مي
گويد كه اكثريت اهل مدينه فاضله،  بر اين، در جايي مي

ي كه اقليت بنا بر سرشتشان، به بدي تمايل دارند و هنگام
دار و داراي  شريف بر آنها حكومت كنند شهر خويشتن

جاي اين در حالي است كه در جاي .شود اعتدال مي
داند و آنها را  سوم تربيت را براي شهريان لازم ميكتاب

ظاهراً منظور افلاطون  .كند به اصول اخلاقي توصيه مي
ز آن است كه اكثريت عوام، بنابر طبعشان، تمايل به تجاو

 براياز اصول و تعدي به حقوق يكديگر دارند و قانون 
كنترل آنها و جلوگيري از تجاوز و تعدي به حقوق 

همچنين، به رغم پردازش . يكديگر لازم و ضروري است
هاي اخلاقي و پراكنده بودن  چندگونة افلاطون به ويژگي

اين مباحث به  همة  ،جمهورجاي كتاب  مباحث در جاي
ربيت شهروندان مدينة فاضله، به ويژه اهميت تعليم و ت

زمامداري،   حاكم فيلسوف به عنوان تنها فرد شايستة
  .شود منتهي مي

افلاطون در كتاب ششم پرداختن چندگونه و       
  :كند مكرر به فضايل را اينگونه توجيه مي

  آيا اين خلاف عقل نيست كه انسان دربارة«
رد و ارزش همه گونه دقت به كار ب چيزهاي بي

براي پي بردن به آنها تا حد امكان موشكافي و 
ترين  بيني به خرج دهد اما در مورد عالي باريك

مسائل آن اندازه تدقيق را روا ندارد؟ تا صورت 
يم نبايد راضي تكميل يافته آنها را ملاحظه ننماي

  )375 :، كتاب ششم1368افلاطون، ( ».شويم

ضروري  ،قدمهبه عنوان م ،هرحال، ذكر اين نكته  به  
ها را به  است كه افلاطون اولين فيلسوفي است كه انسان

كند و اين امر از  عوام و خواص تقسيم مي دستة  دو
. گيرد مي شناخت او درخصوص ذات انسان سرچشمه
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از ديدگاه افلاطون  ،چنانكه در صفحات قبل اشاره شد
هر انساني ذاتي مخصوص به خود دارد و براي كار 

بر اين اساس، او سه گونه . است خاصي خلق شده
 ،سرشت طلايي: ها قائل شده است سرشت براي انسان

 ،اي كه مخصوص حاكمانِ فيلسوف است؛ سرشت نقره
كه  ،كه مخصوص جنگجويان است و سرشت آهني

ها و طبقات  هر كدام از اين سرشت. مختص عوام است
. مربوط به آنها داراي صفاتي اخلاقي و اغلب متمايزند

هاي اخلاقي  به ويژگي ،راين، به اقتضاي موضوعبناب
  .پردازيم حاكمان مدينة فاضله از منظر افلاطون مي

 

  از منظر افلاطون حاكمان هاي اخلاقيويژگي

   حكمت. 1

حكمت يكي از صفات لازمِ زمامدار و اولين صفتي 
است كه افلاطون در كتاب چهارم به عنوان ويژگي 

او حكمت و . كند يجامعه يا انسان آرماني مطرح م
برد و ميان حكمت و  حسن تدبير را باهم به كار مي

ور يا پزشك  يك نجار يا پيشه. مهارت فرق قائل است
ات علم مربوط بر فنِ مورد تخصصش يئماهر بر جز

وي زمامدار يا انسان . مسلط است اما حكيم نيست
داري  داند كه صاحب علم مملكت كامل را كسي مي

م به اين عمل باشد واجد حسن است و كسي كه عال
تدبير و حكمت حقيقي است و اين صفت در حداقل 

  . سرشت جامعه وجود دارد زرين
جامعه حكمت خود را مديون محدودترين «

ترين جزء خويش است كه  طبقه و كوچك

به مناسبت علمي كه دارد بر شهر رياست و 

  )227 :، كتاب چهارموهم( ».كند حكومت مي
مانه را به راستي موهبتي الهي افلاطون طبع حكي

اعم از طبايع و  ،حال آنكه هر چيز ديگر ؛داند مي
: ، كتاب ششموهم( .از متعلقات عالم بشري است ،فنون

361(  

پنجم نيز، به مناسبت بحث  افلاطون در كتاب
فيلسوفان براي حكومت، ويژگي اصلي   شايستگي

به نظر من «: گويد او مي. داند فيلسوف را حكمت مي

مفاسد نوع بشر هرگز نقصان نخواهد يافت مگر آنگاه كه در 

اما  )216ـ 215 :، كتاب پنجموهم(» .شهرها فلاسفه پادشاه شوند
اين فيلسوف طالب و عاشق كل حكمت است نه بخشي 

او به تفكر درباب حقيقت علاقه دارد و . از آن يا ظاهر آن
وي درصدد پي  .كند به درك زيبايي ظاهري بسنده نمي

درصدد   او صرفاً. حدذاته است ردن به مقام زيبايي فيب
ي مطلق نيست و ساية زيباي درك مصاديق زيبايي يا

آن كسي . صاحب قدرت تمييز ميان گمان و علم است
كه وجود زيبايي مطلق را تصديق كند و در عين حال هم 
اين زيبايي و هم محسوساتي را كه از آن بهره دارند درك 

ا را به جاي زيبايي مجرد نگيرد كند و چيزهاي زيب
  حكيم اهل پندار نيست،. زندگي او زندگي حقيقي است

  )322 :همان( .او عاشق و طالب علم حقيقي است
در كتاب ششم، به اقتضاي جريان بحث و نيز       

به عنوان يكي از  ،به اقتضاي ترفندهاي سقراط
. شود بحث حكمت مطرح مي دوباره ،حريفان مناظره

چنان درصدد اثبات اين مسئله است كه فقط وي هم
آن كسي كه . حكيم حقيقي شايستة زمامداري است

براي رسيدگي به  ،طبعاً ،به راستي عاشق علم باشد
د و به مشاهدة كرحقيقت وجود كوشش خواهد 

كند ميكثرات كه وجود آنها فقط ظاهري است، اكتفا ن 
- مي پيتر تحقيق خود را  با استقامتي هر چه تمام و

تا آنگاه كه  ؛كاهد اي نمي و از عشق خويش ذره گيرد
از  ،و جنس جوهر حقيقي اشياء  نفس كه هم آن جزء 

مستعد درك جوهر ذات است، به حقيقت هر  رو،اين
نفس به  به ياري همان جزء ،عاقبت ،چيزي پي برد و

ه و خرد و دقرب و وصال وجود حقيقي نائل ش
علم و زندگي  ةشمسپس از سرچ راستي توليد كند و

آنگاه سرانجام موقع آن فرا . مند شود حقيقي بهره

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ، شمارة سوم هشتمنور، سال پيك    ��

خواهد رسيد كه از رنج و درد روحي براي هميشه 
بنابراين، پيرو يك چنين هماهنگي،  .رهايي يابد

 ،وهم( .دارياخلاق است و عدالت و خويشتن حسن

  )347 :كتاب ششم 
فلاسفه كساني هستند كه وجود ابدي و لايتغير را «  

نمايند و آنان كه از اين ادراك عاجز و در  رك ميد

اند، درخور اين عنوان  وادي كثرت سرگردان

   )335 :همان( ».نيستند
 ،استوار شدن حكمت در درون او فيلسوف، به سبب      

اين . شودمند ميهاي اخلاقي ديگري نيز بهرهاز ويژگي
 ،راستي ،حفظ قوانين و سنن :اند از ها عبارتويژگي

، راغت از آرزوهاي جسماني و عشق به لذت روحيف

 ،نترسيدن از مرگ، دوري از دنائت طبع، داريخويشتن

اجتناب از ، دوري از ظلم و تعدي نسبت به ديگران

  .جويي توزي و ستيزه كينه
ثروت حكيم «از ديدگاه افلاطون  ،خلاصه آنكه      

حاكم طلا نيست بلكه حكمت و پرهيزگاري است كه 

، كتاب وهم( ».روت واقعي مردمان سعادتمند استهمانا ث

  )407 :هفتم
علاوه بر اين، اهل حكمت آزاد و توانگر و فارغ از       
زيرا آزاد آن كسي است كه بندة هوا و هوس . اند ترس

نباشد و بتواند فرمان قوة عاقلة نفس را به كار بندد و 
او . توانگر كسي است كه محتاج آرزوهاي نفساني نيست

زيرا نه دربند لذايذ  ؛كند ها و بدون ترس زندگي مير
ها را به خوبي  او لذت. است و نه از آنها فراري است

تري از  توان گفت درك درست شناسند و حتي مي مي
او لذايذ ديگر را در  )529 :، كتاب نهموهم( .لذايذ دارد

مقابل لذت وصول به حقيقت و ثبات قدم در اين راه 
بلكه اساساً آنها را قابل مقايسه با اين  ؛شمارد ناچيز مي
 ؛نهد را بر آنها مي» لذايذ اضطراري«او نامِ . داند لذت نمي

زيرا اگر اضطراري دركار نبود وي با اين لذايذ سروكاري 
  )528 :همان( .داشت نمي

برخي  ،هاي اخلاقي فوق علاوه بر ويژگي ،افلاطون      
حافظه  شهمچون تيزفهمي و خو هاي طبيعي ويژگي

زيرا افراد  ؛داند بودن را نيز شرط حصول حكمت مي
  .حافظه و فراموشكار ظرفيت كسب علم را ندارند كم

  
  شجاعت. 2

طبعان را  افلاطون يكي از سجاياي اخلاقي زرين
اين شجاعت شامل . است شجاعت و دليري دانسته

هر . شود شجاعت جسماني و روحاني، هر دو، مي
هاي  جسم خود را با ورزشاي بايد  انسان طلايي

رزمي و هنرهاي زيبا تندرست و سالم نگه دارد تا در 
گرفتن پيش ترين افراد باشد و با در ميدان رزم شجاع

روي و تسلط بر نفس به بالاترين مراحل  ميانه
او نه تنها لازم است بر . شجاعت روحي دست يابد

هاي مدينه، با تكيه بر شجاعت و دليري  همة انسان
شجاع باشد كه  ي، برتري يابد بلكه بايد آن قدردرون

، كتاب 1368؛ 2036: 1367همو، ( .از مرگ نيز نهراسد

  )192 :سوم
  
  اعتدال. 3

افلاطون نگاهش به رعايت اعتدال در ميان فرمانروايان، 
او در ضمن برشمردن . گيرانه است نگاهي سخت

 هاي مجاز و غيرمجاز در كتاب سوم هاي داستان ويژگي

پردازد و در ضمن نقد  به اين مسئله مي رجمهو
پرداز خود بر  هاي هومر و ديگر اسلاف داستان داستان

داري جواناني كه لياقت فرمانروايي در مدينه را  خويشتن
سرشت بايد از جوان طلايي. كند دارند تأكيد مي

روي در همة امور مادي اعم از ثروت و غذا و  زياده
يد در تحمل شدايد او با. شهوت جنسي پرهيز كند

از دلبستگي به مال دنيا بپرهيزد، به   ؛تر از همه باشد قوي
ور شدن خشم  كنترل عواطف خويش بپردازد و از شعله

شرارت نكند و از انجام دادن   ؛خويش جلوگيري كند
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افلاطون در رعايت . اعمال گستاخانه دوري كند
 گويد ميو گير است  داري براي جوانان سخت خويشتن

جوانان را بايد از هر نوع نوشته يا داستاني كه به  كه
او معتقد . داري را ترويج كند دور كرد ي ناخويشتنحون

ها جوانان را براي ارتكاب  شنيدن اين داستانكه است 
دارد  او شاعران مدينة فاضله را وامي. كند جرم مستعد مي
هايي  ها را تحريف كنند و اشعار و داستان كه اين داستان

. داري بسرايند ي اندرز و موعظه و مروج خويشتنحاو
فاضله بايد به خدايان شرارت  ةسراي مدين شاعر و داستان

از همه  ،نسبت ندهد و به ترويج فساد و فحشا نپردازد و
انان را گاه نبايد اين امر را ترويج كنند كه پهلو هيچ ،تر مهم

نيز ؛ 157ـ156 :، كتاب سوموهم( .مزيتي بر مردم عادي نيست

  )2045 :1367افلاطون، : نك
فاضله رعايت اعتدال در  ةبراي فرمانرواي مدين      
زيرا « د؛اي دار گيري از لذايذ جسماني اهميت ويژه بهره

شود  افراط در لذايذ همان اثر سوء را كه از درد و الم ناشي مي

و تجانس آن با هرزگي و » كند در روح انسان ايجاد مي
 )179ـ178 :كتاب سوم ،1367 ،همو( .ناپرهيزي بيشتر است

معناي عشق نيز در نزد فيلسوف فرمانروا  ،در اين صورت
    :غير از معناي رايج از عشق است

عشق حقيقي عشقي است متين و حكيمانه كه «

پس نبايد . موضوع آن نظم و زيبايي است

گذاشت جنون با هر نوع افراط در اين عشق 

ه دهيم كه شهوت پس نبايد اجاز. حقيقي راه يابد

در عشق حقيقي راه يابد و در روابط ميان عاشق 

و معشوق كه يكديگر را با محبتي خالص دوست 

  )179 :همان( ».دارند وارد شود مي
شود كه  ب ميداري و رعايت اعتدال سب خويشتن

علاوه بر شهوت  ،حكيم فرمانروا بر نفسش مسلط شود و
و ثروت  مانند ،از همة تعلقات مادي ،جنسي
خواري و دل بستن به مقامات، سپردن نفس به  رشوه

در تحمل  ،دست خشم و حرص و آز و غرور برهد و

بر ديگران پيشي گيرد و به پند و اندرز مردم  ،مصائب
مانند تأثير عوامل خارجي،  تحت ؛)171 :همان( بپردازد

هاي  تفريحات، قرار نگيرد و حتي در برابر داستان
آور دروني انفعالي و اثرپذير  گريه هاي آور يا تراژدي خنده

  .نداشته باشد
همچنين نگاهبان شهر بايد از هر چيز سكرآور 
دوري كند، حتي از شراب و مستي كه در فرهنگ 

زيرا  ؛آمده است يونانيان امر ناپسندي به شمار نمي
اگر نگاهبان مست شود و در اثر بيخودي نداند كه 

 :همان( تكجاست خود نيازمند نگاهبان ديگري اس

و اين اصل تسلط او بر خويشتن و تسلط عقل  )180
  .كند بر او را نقض مي

داري  تقويت خويشتنبراي علاوه بر اين، افلاطون 
رياضت جسماني كه نفس و نوعي فرمانروا را به كف

دعوت   متضمن سادگي و پرهيز از چيزهاي زائد است،
سلامت روح و  بسبوي سادگي در موسيقي را . كند مي

ها را موجب بيماري  تنوع و افراط در غذا و خوردني
او افراط در اين نوع لذايذ   )182 :همان( .داند روح مي
انحطاط فرهنگ عمومي جامعه و   دهندة را نشان

حتي اگر موجب رونق  ؛داند نقصان در تربيت مي
 .يافتن علم پزشكي و علم حقوق و دعاوي شود

  )183 :همان(
ر تيمارداري جسم را نيز البته افلاطون افراط د
كند كه  او استدلال مي. داند انحراف از مسير اعتدال مي

داري،  افراط در تيمارداري بدن حاكم را از امور خانه
از  ،تر از آن مهم ،لشكركشي و مشاغل كشوري و

 :همان( .دارد هرگونه مطالعه و انديشه و تفكر بازمي

187(  
داري  خويشتن و رعايت اعتدال ةبه هر حال، نتيج      

پرورش قواي روحي و علمي و معنوي و رسيدن به 
از ديدگاه افلاطون طي اين . مدارج بالاي كمال است

طريق صعب و رسيدن به سرمنزل مقصود در هنگام 
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حاكم علاوه بر   حكيمِِ. نمايد روزگار پيري رخ مي
تيزهوشي و فعال بودن قادر به ادارة امور كشور است و 

دهد و به چيزي جز  روي علاقه انجام مي اين كار را از
او همواره مصلحت . انديشد منافع و مصلحت مدينه نمي

) 197 :همان( .دهد عام را بر مصالح خود ترجيح مي

نفس را جلوگيري از فراموشي و   افلاطون نتيجه اعتدال
خطا و لغزش، استقامت در مقابل عوامل فريبنده، دارا 

  )200 :همان ( .داند بودن روحي منظم و موزون مي
افلاطون اعتدال نگاهبان شهر را در سطح فردي       

كند بلكه معتقد است كه او در امور اجتماعي  محدود نمي
مثلاً  حدوسط باشد؛  دارندة اعتدال و نگهنيز بايد صاحب 

دارد كه ما بايد مواظب  مدينه اظهار مي  توسعة بابدر
دوسط و حدود ح  ن شهر در توسعه،ناباشيم كه نگاهبا

  )218 :همان، كتاب چهارم( .عادلانه را رعايت كنند

 افلاطون در كتاب چهارم باز هم به مسئلة      
داري  او در تعريف خويشتن. پردازد داري مي خويشتن 

يك نوع نظم و تسلط بر لذات و شهوات است «گويد كه  مي

گويند فلاني مالك نفس  و از اينجاست كه در اصطلاح مي

البته او در اينجا به تكميل تعريف خود . »استخويش 
مالك نفس خويش تعبير نارسايي : گويد پردازد و مي مي

 ؛نفس نيز هست  است زيرا مالك نفس در عين حال بندة
شريف نفس   تر آن است كه بگوييم جزء اما تعريف دقيق

بر جزء بد آن تسلط يابد و در صورتي كه عكس اين 
نفس  داري و بندة  د خويشتنحالت تحقق يابد فرد فاق

داري در مدينه نيز به  رعايت خويشتن. خويش است
معناي پذيرش حاكميت اقليدر  ،او. ت استت بر اكثري

كند كه بر خلاف حكمت  به صراحت تصريح مي ،اينجا
خاصي قابليت اطلاق بيشتري   كه بر طبقة ،و شجاعت

ه طبقات جامع  داري شامل همة داشتند، رعايت خويشتن
  )223ـ222 :همان( .شود مي

به نوعي ديگر، يكي از  ،پنجم  افلاطون در كتاب      
داري يعني دوري از حرص و آز و  هاي خويشتن جنبه

گويد نگاهبان حق  آنگاه كه مي. كند تعلقي را مطرح مي بي
داشتن هيچ مال شخصي را ندارد و در قبال خدمت به 

ضروري، مزد مردم، براي گذران زندگي، آن هم در حد 
و ديگر  296 :كتاب پنجم، 1368افلاطون، ( .كند دريافت مي

او از اين قانون اجتماعي ـ اقتصادي نيز  )مواضع اين كتاب
 همچنين، هدف او از طرح مسئلة. گيرد اخلاقي مي نتيجة 

زندگي اشتراكي، عدم تعلق يافتن حاكم به امري از امور  
ي واقعي نگاهبان دنيوي و جسماني است تا بتواند به معن

  .باشد
  

  عدالت. 4

اما ويژگي اخلاقي برجسته براي فيلسوف حاكم ـ كه 
. عدالت است  ـ ملكه شدن صفت اعتدال در اوست  نتيجة

امور  اعتقاد به اجراي عدالت در مورد خود و در همة 
يا » بودن هر چيز درجاي خود«افلاطون عدالت را . ديگر

دخالت در كار ديگران  پرداختن به كار خود و پرهيز از
افلاطون عدالت را برتر از سه صفت . معنا كرده است

زيرا صفتي  ؛داند داري مي شجاعت و خويشتن  حكمت،
است كه صفات ديگر را به وجود آورده و مادام كه با آنها 

اي  پس قوه. ابقا و محافظت آنهاست ةتوأم باشد وسيل
ار خود است كه در پرتو آن هر كس در جامعه فقط به ك

داري  پردازد، با ساير صفات يعني حكمت و خويشتن مي
... كند تا فضيلت شهر تأمين شود و شجاعت رقابت مي

بنابراين، دخالت افراد در وظايف يكديگر و مخدوش 
 .نظام طبقاتي مدينه عين ظلم است كردن حريم ديگران و

  )239ـ238 :، كتاب چهارموهم(
ا بايد در جاي خود باشد و فرمانرو  اين تعريف، بنابر      

به هيچ امر ديگري جز حفظ شهر نينديشد و براي 
اولاً جايگاه كه رسيدن به چنين صلاحيتي لازم است 

به كنه امور شناخت داشته  دوم اينكه، ؛خود را بپذيرد
  چهارم اينكه،تمييز دست يابد و   به قوة ؛ سوم اينكه،باشد

از جمله . ردها و آزمايشات سخت را بپذي همه رياضت
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او . گردد آنكه از ادارة شهر نيكبختي دنيوي نصيب او نمي
يف مخصوص به وظا  پذيرد كه همة در اين صورت مي

انجام دهد و در پرتو حكومت  خود را به بهترين روش
از  ،به سهم طبيعي خود ،عاقلة او طبقات مردم هر يك

  )214 :همان( .اين سعادت همگاني برخوردار شوند
مسئلة   به طور اساسي،  لاطون در كتاب چهارم،اف      

او ابتدا . كند عدالت در رفتار اخلاقي انسان را بررسي مي
درون انسان يعني   دهندة به مشخص نمودن قواي تشكيل

نفس انسان  اجزاءهرگاه . پردازد شهوت و خشم مي عقل، 
در اثر آموزش و تربيت حقيقي به وظيفه خود عمل كنند 

هماهنگي   و راهنماي دو قوة ديگر باشد،و عقل راهبر 
عدالت در درون فرد  آيد و دروني در انسان به وجود مي

صفات انساني نيز كه مربوط به   بنابراين،. يابد تحقق مي
  .كند اين قواست در درون فرد تجلي پيدا مي

انسان عادل ممكن نيست به مقدسات تجاوز كند و 
در زندگي  چه در زندگي خصوصي نسبت به دوست چه

. عمومي نسبت به ميهن مرتكب دزدي و خيانت شود
زنا و ترك  .سوگند و عهد خود را هم نخواهد شكست

پدر و مادر و خداناشناسي هم كار او نيست و اينها همه 
نفس چنين كسي به  اجزاء آن است كه هر يك از  ةنتيج

 حاكم است و  حاكم،  يعني جزء ؛كند خود عمل مي وظيفة
و اين صفت مربوط به اعمال ظاهري . مطيعجزء مطيع 

بلكه مربوط به باطن يا ذات و صفات  ؛انسان نيست
ء اجزاشخص عادل اجازه نخواهد داد كه . حقيقي اوست

مختلف نفس وي در كار غير مربوط به خود دخالت  
ديگران تجاوز  د و يا يكي از آنها نسبت به وظيفةكنن

ظم واقعي برقرار ون خود ندر در ،بر عكس ،بلكه ؛نمايد
اعمال خود را  .كند بر نفس خويش حكومت مي . سازد مي

در باطن خود هماهنگي توليد  .دهد تابع انضباط قرار مي
كند و از  بين همة اين عناصر يگانگي ايجاد مي .كند مي

قيد كثرت رهايي يافته در باطن خود وحدت و اعتدال و 
كارهاي   ةهمدر  ،از آن پس ،نمايد و اتفاق برقرار مي

خواه به منظور كسب مال باشد، خواه براي  ـخود
هاي سياسي يا انجام  پرورش بدن يا نيل به هدف

عمل را كه حافظ و مؤيد  شيوةآن ـ معاملات خصوصي 
نظم باطني نفس است روية عادلانه و نيكو محسوب 
داشته و عملي را كه مشوق اين طرز عمل است حكمت 

ي را كه مخل نظم روحي هر عمل ،برعكس ،خواند و مي
چنين عملي  بسباي را كه  باشد مخالف عدل و عقيده

به تعبير ديگر،  )258 ـ 256 :همان. (خواند گردد جهل مي
كردار و گفتار فرد عادل بايد چنان باشد كه آن نيروي 
انساني كه در درون وي وجود دارد بتواند بر مجموع 

را تحت تسلط يابد و نيز بر اوست كه هيولاي چندسر 
مانند باغباني كه گياهان سالم  ؛مراقبت قرار دهد و رام كند

 .دهد روياند و به گياهان هرزه مجال روييدن نمي را مي

  )543 :، كتاب نهموهم(
 يافتن به الگويي كامل و اما افلاطون درصدد دست      

فيلسوف حاكم بايد . مطلق براي انسان عادل نيست
توان با  و كه انسان است نميراما از آن ؛تجسم عدل باشد

، وهم( .بينانه برخورد كرد وجود اين صفت در او غيرواقع

  ) 313 :كتاب پنجم
هاي دنيوي و  دهم به پاداش افلاطون در كتاب نهم و      

حسنِ شهرت، . پردازد آن جهاني مرد عادل نيز مي
مندي درست از نعمات  نامي، دوستي خدايان و بهره نيك
 :، كتاب دهموهم( .هاي مرد عادل است ترين پاداش مهم

سعادت كامل نصيب بهترين و «بنابراين،  )590ـ588

ترين نفوس است يعني كساني كه داراي اخلاق شاهانه  عادل

  )526ـ 525 :، كتاب نهموهم(» .و سلطان نفس خويش باشند
  

  تمييز ةمداري و قو عقل. 5

سرشت، به زعم افلاطون، فقط تحت تربيت  حاكم زرين
 ؛پذيرد شرايط خاص نيست كه اعتلاي اخلاقي را مي و

كوشد تا از هر  مي ،با استيلاي عقل بر ديگر قوا ،بلكه او
چيزي شناختي درست و واقعي به دست آورد و با به 
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دست آوردن اين شناخت و قوة تمييزِ عكسِ صفات 
يابد كه در  پسنديده از اصل آنها به قدرتي دست مي

اما تربيت شرط . صلح و جنگ مددكار اوست
مداري اين انسان است تا مقدمات بلوغ قوة عقلي  عقل

  )178 ـ177 :، كتاب چهارموهم( .فراهم شود

هدف اساسي افلاطون از تربيت اخلاقي بنيادين و 
. ملكه ساختن صفات حاكم هدفي اجتماعي است

درخصوص برخورداري حاكم از قوة تمييز نيز افلاطون 
حاكم   مثلاً. اعي نظر دارداجتم به تشخيص درست امور

 ؛بايد بتواند گوهر درون اطفال مدينه را تشخيص دهد
سرشت و كودك يك  زيرا چه بسا كودك حاكم، سيمين

پس دوام حكومت بسته به . سرشت باشد ور زرين پيشه
هاي  تشخيص و تدقيق در شناخت سرمايه  كاربرد قوة

  )218 :همان.(انساني است
  

  نگي بيروني و درونيدوستي و هماه زيبايي. 6

سرشت در اثر تربيت صحيح و تسلط  فرمانرواي زرين
براي . شود عقل و قوة تشخيص صاحب بصيرت مي

صاحبان بصيرت زيباترين منظره مشاهدة كسي است 
كه داراي روحي زيبا باشد و در جسم وي نيز آثار 

چرا كه صفات دروني و بيروني  ؛زيبايي مشهود باشد
صاحبان فرهنگ بر كساني . رندبا يكديگر تجانس دا

كه داراي اين زيبايي و تجانس باشند عاشق و از غير 
اما پسند اين زيبايي فرد را به . آنان بيزار خواهند بود

براي او روح زيبا اصالت . دارد ظاهردوستي وانمي
دارد و حتي اگر صاحب روح زيبا جسمي معيوب 

  . سرشت عاشق اوست داشته باشد، فرمانرواي زرين
  

  هشياري. 7

ديگر ويژگي حاكم مدينة فاضله هشياري هميشگي 
اين ويژگي، درواقع، ديگر پيامد اجتماعي . است

مداري است كه موجب تحقق عقل دروني و اعتدال

هدف اصلي افلاطون، يعني حفظ سعادت مدينه 
نگذارند بسيار شود، نگاهبانان شهر بايد با هشياري  مي

همة  بلكه بايد در ؛يابد كه فساد در امور تربيتي راه
احوال مراقبت كنند كه در تعليمات بدني و روحي  

 .هيچ بدعتي مخالف با نظم موجود گذاشته نشود
او بايد هشيار باشد كه هيچ يك از  )220 :همان(

مروج فرهنگ غيرحكيمانه  ،حتي لباس مردم ،سطوح
مردم به  .دبرسوم و عادات بد رواج نيا و  آداب. نباشد
ايشان وفادار بمانند و قوانين و اصول كشور ه پيمان

او بايد نسبت به همة مراحل . نافي حكمت نباشد
  .تربيت شهروندان هشيار باشد

  

  فداكاري. 8

توان آن را از صفات تابعة  يكي از صفاتي كه مي
دار به شمار آورد فداكاري است كه به  حاكم خويشتن

ساز بودن آن، به طور  دليل اهميت و سرنوشت
از ميان حكيمان، آنان كه به . شود اگانه نيز ذكر ميجد

اند، همه  درك عالم معقولات و غيرمادي نائل شده
پوشي از  حاضر به بازگشت به عالم محسوس و چشم

آنان را از  لذات برتر نيستند زيرا اين بازگشت هم
كند و هم  محروم ميخير و زيبايي محضدرك لذت

بسياري را بر آنان هاي  هاي سخت و مرارت مسئوليت
اما در اين ميان آنها كه حاضر به . كند تحميل مي

گيرند  شوند، در حد اعلاي ايثار قرار مي فداكاري مي
. زنند و با فداكاري خود سرنوشت مدينه را رقم مي

حاكم مدينة فاضله انساني به تمام معنا فداكار است 
طلبي،  قدرت سببو نه به  ،كه فقط بر حسب وظيفه

يت سنگين هدايت شهر و شهريان را برعهده مسئول
  زيرا مزة ؛او در پي سعادت دنيوي نيست. گيرد مي

خود  بنابراين، همة همِّ. واقعي را چشيده است  سعادت
: ، كتاب هفتموهم( .كند را مصروف سعادت شهريان مي

  )407ـ405
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        ��     …فلسفه اخلاق و اخلاق حاكمان

  عفت. 9

به   افلاطون در كتاب پنجم، پس از اصرار حريفان،
عدم مالكيت نگاهبان شهر و زندگي  به بحث ،تفصيل

اشتراكي آنان، حتي در اختيار كردن زن و داشتن فرزند 
رسد كه  در نگاهي سطحي اينگونه به نظر مي. پردازدمي

در مدينة فاضلة افلاطون عفت و تعهد به خانواده 
اما پس از غور در  ؛موردتوجه كافي قرار نگرفته است

ور افلاطون از منظ. شود بحث اين ابهام برطرف مي
مجاز كردن روابط جنسي آزاد و  ،اولاً ،زندگي اشتراكي

سرشت براي  بلكه مردان و زنان زرين ؛بندوبار نيست بي
شوند و هريك از اينان با  ازدواج با يكديگر انتخاب مي

يكي ديگر ازدواج خواهد كرد و شكل زندگي اين عده 
اينها با يكديگر زندگي خواهند كرد، «. اشتراكي خواهد بود

) 285 :، كتاب پنجموهم( .»خانه و خوراكشان يكي خواهد بود
اما ازدواج در مراسمي رسمي انجام خواهد گرفت و 
زناشويي آنان با رعايت عفت و متكي بر عشق خواهد 

  .بود
هاي مقدس را ترويج  المقدور زناشوييحتي«

املاً سودمند هايي را كه ك كنيم و بايستي ازدواج

   )286 :همان( .»باشد ازدواج مقدس تلقي كنيم
او، همچنين، بر لزوم رعايت اعتدال در مناسبات 

كند و  جنسي و رعايت مقررات در تعديل آن تأكيد مي
رفتار خلاف تعديل و مقررات را خلاف دين و عدل 

  .داند مي
قدر بر پيروي از عفت تأكيد دارد كه وي آن

طور مخفيانه  كه انعقاد نطفه نه بهكند  حتي تصريح مي
بايستي در مورد  بلكه بايد به همراه آيين قرباني و دعا كه

شهر اجرا شود  كاهن و كاهنه و همة  هر ازدواج از سوي
تا از افراد ممتاز اطفالي ممتازتر و مفيدتر از خود به وجود 

طفلي كه بدون انجام مراسم نامزدي و آيين ديني در . آيد
 :همان( .وجود آيد در نظر ما حرامزاده استشهرها به 

سرشت را  ويژگي اصلي زنان زرين ،صراحتاً ،او .)290

    )164 :ن، كتاب سومفلاطوا( .داند مي» پاكدامني«
  

  دوري از تقليد. 10

در ميان حاكمان » تقليد« بافلاطون نظر خود را دربا
درضمن بررسي سبك و مضمون انواع داستان و ارائة 

او، اين نظر . كند فاضله بيان مي  ن در مدينةنوع مجاز آ
ات خود را نيز بر شالودة سرشت و طبايع ثابت انواع طبق

به طوري كه شخص واحد  كند؛ ها در مدينه بنا مي انسان
از ديدگاه . تواند كارهاي گوناگوني را به عهده گيرد نمي

 از همة كار فارغ باشند تا«فرمانروايان يا نگاهبانان بايد  ،او

بتوانند با منتهاي جد و جهد به كار حفظ آزادي شهر بپردازند 

آنها  )164 :همان. (»اي نداشته باشند و جز اين منظور انديشه
خواهند  از تقليد گريزان باشند و اگر هم مي ،اصالتاً ،بايد

شود كه اكتساب آن  چيزي را تقليد كنند شامل صفاتي مي
شجاعت، اعتدال،  يعني ؛ت براي آنان لازم استاز طفولي

اما بايد از تقليد . و مانند آن دينداري، جوانمردي
تقليد حتي تا   كاري بپرهيزند تا مبادا در نتيجة زشت
نگراني افلاطون در اين . اي به آن اعمال خو گيرند اندازه

خصوص آن است كه اگر مردان برتر از جواني تقليد 
  خويي زشت را آغاز كنند آن خوي و سرشت جزء

آنان بايد مردانه  ،همچنين. آنان گردد يعت ثانوية طب
زندگي كنند و هيچ گاه خود را به زنان و پيران و صفات 

همچنين آنها مجاز نيستند . ذميمة آنان متشبه نسازند
كارهاي غلامان و كنيزان و، به طور كلي، مادون خود را 

ز علاوه براين، بايد از تقليد موارد زير نيز پرهي. تقليد كنند
  : كنند
پرهيز از تقليد رفتار مردان فرومايه كه با يكديگر  - 

دارند و در  كنند و به هم توهين روا مي نزاع مي
آور بر زبان  حال مستي يا هشياري كلمات شرم

  . رانند مي
پرهيز از تقليد از حركات مردماني كه اعمال آنها  - 

 .شود باعث تحقير خودشان مي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ، شمارة سوم هشتمنور، سال پيك    ��

 .ديوانگانپرهيز از تقليد گفتار يا كردار  - 

 ةپرهيز از تقليد در سبك و مضمون گفتار و استفاد - 
گيري از  بيشتر از سبك ساده روايت و بهره

 .اخلاق پسنديده  كنندة هنرهاي تقويت

از آنجا كه فرمانرواي مدينة فاضله، جامع 
ت، نماي كردار نيك اس صفات اخلاقي و آيينة تمام

پرورش  بايد در خدمتگزيند  ابزارهايي كه برمي همة 
اعتدال، شهامت، مانند هاي اخلاقي او  ويژگي

هنرها از  ةبنابراين، هم. جوانمردي و علوهمت باشد
جمله موسيقي را بايد طوري انتخاب كند كه او را به 

جوانان . رخوت و سستي و شهوت و فساد نكشاند
ت در فضايي سرشار روايي بايد از طفولي لايق فرمان

ب تقويت سبتا درك آنها  از زيبايي و لطافت بازآيند
  .دوستي آنان شود شناسي و زيبايي حس زيبايي

از هر سو كه لطافت آثار هنرهاي زيبا به چشم و «
بخشي كه از  گوش آنان فرا رسد مانند نسيم روح

سرزمين سلامت وزيدن گرفته استقبال خواهند 
ت به طرزي كرد و اين نسيم از اوان طفولي

و خردمندي نامحسوس مستعد درك زيبايي 
ساخته روح ايشان را با اين اصول مأنوس و دمساز 

  )176 :همان. (»خواهد نمود

ب سبين، مأنوس بودن با هنرهاي زيبا ا بر علاوه
  ود ــا طبع لطيف خـسرشت ب هاي زرين شود كه انسان مي

هر نقص يا كراهتي را كه در آثار صنعت يا «
ز طبيعت وجود داشته باشد به خوبي دريابند و ا

در حالي كه آثار زيبا  ؛مشاهدة آن حقاً بيزار شوند
را تجليل نموده در درون روح خويش جاي 

دهند تا آنان را غذاي معنوي و سرماية شرافت  مي
  )177 :همان( ».و نيكوكاري سازند

  
  گيرينتيجه

واقع آن است كـه مباحـث اخلاقـي افلاطـون در مدينـه      
وي بـه عنـوان    .اي استشناسي موشكافانهمبتني بر روان

هـاي مختلـف واقعيـت    نظر، از جنبهانديشمندي صاحب

طبـع  درون انسان، حتي واقعيت شخصيت حكيم طلايـي 
هاي مستعد حكمت را موجـوداتي  انسان او. غافل نيست

حتـي  . دانـد اي و بدون افت و خيـز درونـي نمـي   كليشه
اي معتقد است كه آنان به دليل استعداد وافرشان به گونـه 

افـت و خيـز   اي هموار و بيتوانند زندگيه نميهستند ك
هـاي  در معـرض كشـمكش   ،همـواره  ،آنان. داشته باشند

بنـابراين،  . هسـتند بد روحي خود در گرايش به خوب و 
هـايي خيـالي يـا    فاضله افلاطون انسـان  ةهاي مدينانسان

انـد كـه او بـه    هايي واقعي و پيچيـده انسان ؛ذهني نيستند
ان واقف است و هر يك از آنان را هاي درون آنپيچيدگي
  .دانداي پر رمز و راز ميمجموعه

 بـاب آثـاري كـه در   ةدر آغاز تحقيـق و بـا مطالع ـ  
 سياست افلاطون نگاشته شده اين ةاخلاق و فلسف ةفلسف

هـاي  رسيد كه افلاطون در يكي از كتـاب گونه به نظر مي
 ـ جمهوردهگانه  ات طبقـات مختلـف در   به بحث اخلاقي
اكثر ايـن منـابع بـدين نكتـه     . اضله پرداخته استمدينة ف

هـا را بـه سـه دسـتة     اشاره كرده بودند كه افلاطون انسان
طبـع تقسـيم كـرده و    زرين طبع و سيمين طبع و آهنـين 

داري چهار ويژگي اخلاقي حكمت، شجاعت، خويشـتن 
  . و عدالت را هم براي حاكم ذكر كرده است
ن داشـتند كـه   البته همين منابع بدين امر نيـز اذعـا  

 ةطبعان مدينشجاعت ويژگي اصلي جنگجويان يا سيمين
، جمهوراما مراجعه به آثار افلاطون، به ويژه . فاضله است

ــزارش      ــد گ ــلاوه برتأيي ــدقيق در آن، ع ــه و ت و مطالع
اخلاق و سياست، نكـات ديگـري را    ةپژوهشگران فلسف
  : نيز روشن ساخت

ژگـي اخلاقـي   نوع پردازش افلاطون نسبت به وي. 1      
- يـك  جمهـور هاي مختلف حاكمان و شهريان در كتاب

او گــاهي هــر يــك از صــفات . دســت و ثابــت نيســت
تر از فرد، يعنـي جامعـه،   موردنظرش را در سطحي وسيع

بـه عنـوان    ،كنـد و ايـن صـفات را بـه انسـان     مطرح مي
گاهي نيز به بررسي . دهدسرايت مي ،شخصيتي اجتماعي
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        ��     …فلسفه اخلاق و اخلاق حاكمان

هاي اخلاقي به با انطباق ويژگي پردازد ونفس انساني مي
سلسله مراتب نفس انسان، خصايص اخلاقي را به عنوان 

  . كندصفاتي دروني مطرح مي
- نوع نگاه افلاطون به هر يك از صفات نيز يـك . 2      

- داري را هممثلاً در كتاب چهارم خويشتن ؛دست نيست

 ،در جـاي ديگـر   ،دانـد و سنگ حكمت و شجاعت مـي 
گـاهي،  . داندرا از صفات تابع حكمت ميداري خويشتن

 سوم، در هنگـام طـرح صـفات چهارگانـة     مثلاً در كتاب
اصــلي برخــي صــفات را مخــتص فرمــانروا، برخــي را  

همان صـفت   ،اما در جاي ديگر ؛داندمختص سربازان مي
صـفت  . دانـد را ميان زمامدار و جنگجويان مشـترك مـي  

ن گـاهي  همچني. شجاعت از زمرة مصاديق اين امر است
بـه   ،كند كه اكثريت مدينه، بنـا بـر سرشتشـان   تصريح مي

بدي تمايل دارند و فقط هنگامي شهر صاحب اعتـدال و  
ت شريف بر آن حكومـت  شود كه اقليداري ميخويشتن

اين در حالي است كه در جاي جـاي كتـاب سـوم    . كند
دانـد و آنـان را بـه    تربيت را براي همة شهريان لازم مـي 

بـه رغـم نايكدسـتي و     ،اما. كندتوصيه ميرعايت اخلاق 
آنچـه بـراي    ،گاه پردازش چندگونه به مباحـث اخلاقـي  

تربيت  ترين مرتبة اهميت قرار دارد مسئلةافلاطون در بالا
اخـلاق و اصـول اخلاقـي    . اخـلاق اسـت   ،به تبعِ آن ،و

تـوان  سرمنزل تربيت انسان فيلسوف اسـت و حتـي مـي   
كـه بسـياري از   گفت كـه هـدف افلاطـون از سياسـت،     
. اند، اخلاق استانديشمندان آن را غايت فلسفة او دانسته

- در فلسفة افلاطون حكمت و سياست بدون اخلاق بـي 

افلاطون معلـم اخـلاق اسـت و     ،سرانجام آنكه. معناست
دهـد بـه همـين دليـل     اهميتي كه به اخلاق حاكمان مـي 

انـد  مند فرهيخته ركن اصلي مدينهحاكمانِ فضيلت. است
كشورداري و تدبير آنان در گروِ اخلاقي بودن و تعلـيم   و

  .اخلاق است
ايــن نكتــه را نيــز نبايــد از نظــر دور داشــت كــه . 3      

اي كـه در آن  هاي هر فيلسوفي با فرهنـگ جامعـه  ديدگاه

نوع خاص تربيـت افلاطـون،   . پرورش يافته عجين است
علومي كه دانستن آنها را در طي طريق بر حكـيم فـرض   

دهـد،  ما رواج مـي  داند، نوع داستاني كه حكيم يونانيمي
گويد وحتـي  اي كه افلاطون از آن سخن مينوع موسيقي

كند و، در نهايت، نظـام  ديني كه التزام به آن را توصيه مي
انـدازد، منطبـق بـا    اي كه طرح آن را درمـي سياسي مدينه

  . هاي خاص فرهنگ يونان استويژگي
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